
 

نرخ رشد هزینه اجاره مسکن نسبت به نیمه اول دهه 90 سه برابر شده است
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 در دیده اسرار همه خانه اوست
یادی از فیلسوف،  حاج ملاهادی سبزواری، در سالروز درگذشت او

یکم، پدر
هشت سـاله اسـت. از شـکل چـادر 
بـه صـورت کشـیدن مـادر و شـلوغی 
خانـه و شـیون های دور و نزدیـک 
می فهمد کودکی اش دارد در همان 
لحظـه بـه قبـل و بعـد پـدر، تقسـیم 
می شـود. هنوز گیج و مبهوت جای 
خالـی اوسـت و دارد از غـم نبودنـش 
تلوتلـو می خـورد کـه پسـرعمه اش 
از راه می ر سـد. دسـتش را می گیـرد 
و موهایـش را شـانه می کشـد. بعـد یـک دسـت لبـاس 
آراسـته تنش می کند می فرسـتدش مکتب خانه. غرق 
صرف و نحوهـای عربـی کـه می شـود، رنـج جـای خالـی 
پـدر را لابـه لای کتاب هـا از یـاد می بـرد. کمـی بعـد بـه 
خـودش می آیـد می بینـد دارد بـار و بنـه می بنـدد بـرود 
مشهد. مادرش یک چارقد از خوردنی ها پرمی کند تا 
توشـه راه پسـر نوجوانش شـود. قبل گره زدن، آن یک 
مشـت نبـات را از بغچـه بیـرون می کشـد. چـه کسـی را 
دیدی از سبزوار به مشهد نبات ببرد. بعد گره چارقد را 
سـفت می کنـد و بـه جـاش یـک حـرز تاخـورده می گذارد 

و پیشـانی هـادی اش را می بوسـد.

دوم، اصفهان
یری حجـاج بـه خانـه خداسـت. سـفر  فصـل سـراز
ملاهادی آغاز شـده و حالا رسـیده به اصفهان. بارها 
وصـف حجره هـای باصفـای حوزه هـای علمیـه اش را 
شـنیده اسـت. خبـر دارد چـه علمایـی زیـر طاق هـای 
فیـروزه ای اش، بسـاط درس و بحثشـان رونـق داشـته 
اسـت. حـالا هنـوز فرصـت هسـت تـا موسـم حـج. آدم 
مگـر بـا ایـن دوری راه و دشـواری سـفر، چنـد نوبـت 
دیگـر عمـرش کفـاف می دهـد از اصفهـان عبـور کنـد. 
چه ضمانتی هست بار بعدی هنوز آیت ا... کوشکی در 
قید حیات باشـد یا حاج محمدابراهیم کلباسـی هنوز 
قـوت تدریـس، در کلامـش باقـی مانـده باشـد. یـک روز 
بیشتر هم غنیمت است. همین یک روز بیشترها روی 
هـم رفتـه، قـد یـک سـفر حـج بیشـتر، اقامـت اصفهـان 
را کـش داد. روزهـا می آمـد و می گذشـت و ملاهـادی، 
بارهـا و بارهـا میـان صفـا و مـروه کتاب هـا می دویـد و بـا 
هـر معرفتـی تـازه، طوافـی از سـر می گرفـت. آن قـدر کـه 
اقامتش از هشت روز به هشت سال زندگی و تحصیل 

ادامـه پیـدا کـرد.

سوم، کرمان
کـه قصـد خانـه خـدا  یـن بـاری  سـیزده سـال از آخر
کـرده بـود، می گذشـت. ملاهـادی ایـن بـار اهـل و 
عیالـی داشـت و بـرای خـودش عالِمـی شـده بـود کـه 
مشهد و اصفهان و سبزوار، سرش قسم می خوردند. 
کلاس هایش جای سوزن انداختن نداشت. شده بود 
آبـروی سـبزوار و سـبزواری ها. حـالا می خواسـت یـک 
سـفر، زن و شـوهری بـرود خانـه خـدا. از اصفهـان هـم 
که می گذشـت تمام خاطرات آن سـال ها برایش زنده 

شـد. امـا دیگـر مجـال اقامـت نبـود. 
یـک نفـس راه عربسـتان را پیـش گرفـت و زمانـی سـر 
خ محبـوب، بـه پهنـای صـورت  خ بـه ر بـالا گرفـت کـه ر
اشـک هایش را نـذر خانـه خـدا می کـرد. حـاج مال، 
کـه تـوی خورجیـن گذاشـت و  لباس هـای احـرام را 
پایـش رسـید بـه وطـن، همسـرش از دنیـا رفـت. پـای 
رفتنش سست شد. رسید کرمان. دلش می خواست 
بـرای مدتـی، حـاج ملاهـادی نباشـد. آشـیخ نباشـد. 
عالـمِ فاضـلِ دانشـمند نباشـد. دلـش می خواسـت 

ود یـک مدرسـه ای جایـی،  بشـود مـش هـادی. بـر
جـوری کـه کسـی او را نشناسـد، بـه طلبه هـا خدمـت 
کنـد. نظافـت کنـد. کفـش جفـت کنـد. گاهـی هـم پشـت 
و می کشـد،  در حجره هـا، وقتـی دارد زمیـن را جـار
کرمـان، فرصـت  ز مباحـث جوانک هـا بیامـوزد.   ا

بازپـروری تازه ای بود .

چهارم، سبزوار
کـرده.  گذشـته. طلبگـی  چهل سـال از زندگـی اش 
تدریـس کـرده. خادمـی کـرده. حـالا برگشـته زادگاهـش 
می خواهـد هرچـه ایـن سـال ها از منطـق و فلسـفه و 
افلاطـون و ارسـطو یادگرفتـه بریـزد روی دایـره بـرای 
طلابـی کـه معلومـات مقدماتـی را گذرانده انـد و حـالا 
می خواهند فلسفه بدانند. پس دوباره عبای تدریس 
را بـه شـانه هایش کشـید و نشسـت تـوی حجره هـای 
حوزه علمیه سبزوار. این حجره ها، چه عالمانی که به 
خود ندید: آخوند خراسانی، ملامحمدصادق حکیم، 

سـیداحمدرضا پیشـاوری....

پنجم، ناصرالدین شاه
وان شـاه بـا تمـام خـدم و حشـم، از هـر شـهری  کار
ظیفـه  س بـه حسـب و لنـا ا م  ا ، عو شـت گذ کـه می 
کننـد. از  ردیـف می شـدند برابرشـان عـرض ارادت 
تمـام شـهر تنهـا یـک نفـر از حجـره اش بیـرون نیامـد 
یـاد  ز میـدان شـهر فر کـه جارچـی ا و همان طـور 
ود بـر شاهان بن شاهان بن شـاهان،  مـی زد: »در
خاقان بن خاقان بن خاقـان« او تنهـا کمـی گوشـه 
قبایـش را جابه جـا می کـرد و کتابـش را تـورق می کـرد. 
خبر رسـید به ناصرالدین شـاه. اسـتقبال کرد! آن یک 
نفـر کـه نیامـده بـود، دیدنی تـر از آن صدهـا نفـری بـود 
که به قصد دست بوسـی آمده بودند. قشـونش را رها 
کـرد بـا یکـی دونفـر همـراه، رد خانـه ملاهـادی را گرفـت. 
وقـت ظهـر بـود. از ظـل آفتـاب حیـاط خانه ملا گذشـت 
و رخصت گرفت، آمد نشست برابرش گفت: »خدمتی 
به من محول کن که با انجامش، ادای شـکر سـلطنت 
کرده باشـم! مثلا ملکی بخواه. مسـتمری بخواه. اصلا 
بگـو یـک پیشـکار برایـت دسـت و پا کنـم.« بعـد کـه دیـد 
سـکوت مال شکسـتنی نیسـت، گفـت: »شـنیدم یـک 
زمین زراعتی داری. اصلا بیا و آن مالیات سالیانه اش 
را نـده.« بعـد ملاهـادی همین طـور کـه سـفره ناهـار را 
برابـرش پهـن می کـرد، یـک کاسـه دوغ گذاشـت وسـط 
سفره و گفت: »مقرری هر ولایتی حدود معینی دارد. من 
مالیات ندهم، کسری اش را سرشکن می کنند بین بقیه 
اهالی. این وسط من مدیون زن های بی سرپرست و 
ایتام می شـوم.« بعد تکه نان خشـکی گذاشـت وسـط 
سفره گفت: »بفرمایید حلال حلال است.« نان که از 
گلـوی شـاه پاییـن نمی رفـت امـا پیچیـد لای پارچـه ای 
زربـاف، گذاشـت گوشـه ردایـش، گفـت: »ایـن تکـه نـان 
را می بـرم عمـارت، موقـع مـرض و بیمـاری بـه قصـد شـفا 
تنـاول کنیـم«. بعـد صـدا زد عکاس باشـی بیایـد داخـل. 
آقارضـا عکاس باشـی رخصـت گرفـت، ایسـتاد برابـر 
مال، یـک دسـتش را بـالا گرفـت گفـت: »اینجـا را نـگاه 
کنیـد« و بعـد: یـک، دو، سـه... . ایـن اولیـن و آخریـن 

 تصویـر بـه جامانـده 
از ملاهادی بود.

بـرای مطالعـه روایـت کامـل  

تصویـر ملاهـادی سـبزواری 

کـد را اسـکن کنیـد.
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آنچه ملاهادی سبزواری را ورای دانسته های فلسفی اش از باقی 
علما متمایز می کرد، ذوق ادبی و طبع روانی بود که با خلق منظومه 
بی تکرارش جاودانه شد. ملاهادی، مطالب مهم علمی و فلسفی را 
طی سال ها ممارست در قالب های مختلف شعری سرود و با تخلص 

»اسرار« در اختیار طلابی قرار داد که با مطالعه این اثر به شکل ساده تری، 

اصول و مبانی و نکات فلسفی را به خاطر خود بسپارند. اشعاری با 

درون مایه های عرفانی که خبر از سال ها ریاضت و شهود و تقوا داشت.
 دلدار چو مغز است و جهان جمله چو پوست/ ناید به نظر مرا به 
جز جلوه دوست / مردم ره کعبه و حرم پیمایند /در دیده اسرار همه 
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رمز موفقیت دو باجناغ چه بود؟

انـد، آن هـا تـوی یـک  آقـای الـف و ب باجناغ 

سـاختمان کنار هم همسـایه اند آقای الف توی 

شرکـت تولیـد تخم مـرغ کار می کنـد و آقای ب 

توی شرکت مخابرات آبدارچی است. آقای الف 

هـر روز صبـح از خانـه بیـرون می زنـد به شرکت 

مـی رود و بـا اهتامم تمـام روی تخم مرغ هایـی 

کـه شـب گذشـته مرغ ها زحمـت کشـیده اند و 

گذاشـته اند مهـر تاریخ انقضـا می زند و غروب 

بـا افتخـار به خانـه بـر می گردد.

آقـای ب هـم روزی حـدود دویسـت اسـتکان 

چـای بین همکارانش توزیع می کند و غروب ها 

اسـتکان ها را می شـوید و به خانـه بر می گردد. 

آقـای الـف و ب حـدود بیسـت روز اسـت بـا هـم 

حـرف نمی زننـد، آقـای الـف معتقد اسـت آقای 

ب آدم وطن فـروش و نامردی اسـت.

آقای ب هـم معتقد اسـت آقـای ب دگم اندیش 

است و باز فکر نمی کند. آقای الف معتقد 

است او بیشتر به مملکت خدمت می کند، 

او بارها در جمع خانوادگی شان گفته که 

اگر نباشـد کسـی نمی داند تخم مرغ ها 

مال چه روزی اسـت و او بـا تاریخ گذاری 

باعث می شود مردم مسموم نشوند.

آقای الف همچنین معتقد است تخم مرغ 

یـک تولیـد داخلـی اسـت و روزانـه کلی 

کارگـر و مجـرد و دانشـجو از زحامت او 

و شرکتـش بهره مند می شـوند. آقای ب 

نیز معتقد اسـت، اگر نباشـد شرکـت مخابرات 

درگیر بحران چای می شوند و خسته می شوند 

و همین خسـته شـدن باعث بی اعصاب شـدن 

کارکنان شرکت شده و روی مکالمات و ارتباطات 

و اینترنت مملکـت تأثیر می گذارد.

آقای الف معتقد است چای که آقای ب می ریزد 

یـک کار عبـث و بیهـوده اسـت چـون 

هیچ کـس از نخـوردن چای نمرده اسـت 

ولـی کار او مهـم اسـت ، چـون آدم هـای 

فقیر بایـد تخم مرغ بخورنـد و تخم مرغ 

تاریخ دار و سلامت حق هر کارگر و انسان 

مسـتضعفی است.

آقـای الـف و ب سال هاسـت با هـم بر سر 

تخم مرغ و چای مشکل دارند و مدام توی 

مهمانی هـای خانوادگـی کار همدیگر را 

توی سر هم می زنند و کار مهم خودشان 

را تأثیرگذار جلوه می دهند.

یک روز صبح آقای الف وارد شرکتش شـد و دید 

کـه یـک کاغـذ دسـتش داده انـد کـه از فـردا نیا 

سرکار، چون ما یک دسـتگاه ماشـین تاریخ زن 

روی تخم مرغ هـا خریده ایـم و دیگـر نیـازی به 

تو نیسـت، در هامن روز هم آقـای ب یک کاغذ 

گرفـت از مخابرات که مـا در شرکتمان همه چی 

را دیجیتـال کرده ایم و یک دسـتگاه چای سـاز 

و قهوه سـاز و کلـی دیگرچیز سـاز در هـر طبقه 

گذاشـته ایم و نیـازی به تو نیسـت.

آقـای الـف و ب مدتـی بیـکار بودنـد و بعـد کـه 

پس اندازشـان داشـت ته می کشـید یکهـو بـا 

هـم دوسـت شـدند و در یـک اقـدام ناگهانـی 

تصمیـم گرفتند اتحاد کننـد و یک کاری شروع 

کننـد. آقـای الـف و ب یک مغـازه اجـاره کردند و 

قهوه خانـه افتتـاح کردنـد، آقـای الـف نیمـرو و 

املـت می پخـت و آقـای ب هم چـای دم می کرد 

و به دسـت مـردم مـی داد.

آقـای الف و ب با اتحاد و برادری توانسـتند کلی 

پول دار بشـوند و بچه هایشـان را برای تحصیل 

به خـارج بفرسـتند و بـا دیگـر قهوه خانه دارها 

رقابـت کنند و خیلی وضعشـان خوب شـود.

 
نامزدبازی

حکایت مورچه عاشق و ابرپروژه عمرانی

در روزگاران قدیم، در یکی از شهرهای 

صنعتـی شـخص ثروتمنـدی زندگـی 

می کـرد کـه از سرمایه گـذاران کلان و 

بازرگانـان برجسـته و شـاخان بـازار و 

همه چیزتمام هـای زمـان خـود بـود. 

ه  همـرا   روزی شـخص ثروتمنـد به

جمعـی از دوسـتان و هـواداران و 

کاسه لیسـان بـرای گـردش و تفریـح 

بـه یکـی از مناطـق ییلاقـی خـارج از 

شـهر رفـت و در حیـن گـردش و تفریح 

مورچـه ای را دیـد که در پـای تپه ای مشـغول 

جابه جـا کـردن شـن ریزه ها بـود. از آنجـا کـه 

شـخص ثروتمنـد مورچه هـا را در حـال جمع 

کـردن غذا دیده بود، امـا در حال جمع کردن 

شن ریزه ندیده بود، از وی پرسید: ای مور، چه 

می کنـی؟ مورچـه نیـز از آنجـا کـه ندیـده بود 

آدمیزاد با مورچه گفت و شـنود داشـته باشد، 

امـا یـک چیزهایـی شـنیده بـود، پاسـخ داد: 

دارم ایـن کـوه را جابه جـا می کنـم. شـخص 

ثروتمنـد گفـت: واقعـا؟ مورچـه گفـت: بلـی، 

معلوم نیست؟ شخص ثروتمند گفت: آن وقت 

می خواهی این کـوه را از اینجا برداری و کجا 

بگـذاری؟ مورچـه گفت: حالا هرجـا. و افزود: 

در موقعیـت مـن نفـس جابه جـا کردن اسـت 

کـه ارزش دارد.

شـخص ثروتمنـد گفـت: حـالا ایـن کار چـه 

فایـده ای برای تو دارد و چرا به چنین اقدامی 

همت گماشـته ای؟ مورچه شن ریزه ای را که 

بـه دنـدان گرفتـه بـود روی زمیـن گذاشـت و 

گفت: من عاشـق یکی از مورچه های 

قبیله مـان شـده ام. به خواسـتگاری 

او رفتـم و پدرش به مـن جواب رد داد، 

امـا وقتـی عـزم و اراده و همت و اصرار 

مـرا دیـد گفـت اگـر بتوانـم ایـن کـوه 

را جابه جـا کنـم، دخترش را بـه مـن 

خواهـد داد. و مـن مدتـی اسـت کـه 

مشـغول این کار هسـتم.

شخص ثروتمند که از یک طرف از عزم 

و اراده و حماقـت و سـفاهت هم زمان 

مورچـه خوشـش آمـده بـود و از طـرف دیگـر 

مدتی بود نمی دانست با آن همه پول که دارد 

چـه کند، بـه مورچـه گفـت: نگران نبـاش، من 

کمکت می کنم. سـپس به شـهر بازگشـت و با 

دوستان و همکاران سرمایه گذار و پیمانکار و 

نقشه بردار و مهندس معمار و مهندس عمران 

و بنـا و سـیمان کار و آرماتوربنـد و جوشـکار 

و بـرق کار و لوله کـش و شیشـه بر و گـچ کار و 

نقـاش و نمـاکار و موزاییـک کار و و سـفیدکار 

و حسـابدار و کوفـت و زهرمـار خـود تمـاس 

گرفـت و پـروژه جابه جایـی کوه را بـرای آن ها 

تعریف کرد. آن ها نیز طی برنامه ریزی فشرده 

و بـا شـش مـاه کار، کـوه را بـه بهتریـن شـکل 

جابه جـا کردنـد، امـا شـوربختانه در جریـان 

اجـرای ایـن ابرپـروژه عمرانـی، تفننی، لانـه 

مورچه ها نابود شـد و مورچه عاشق و معشوق 

وی و پـدر بی معرفت معشـوق وی نیـز به دیار 

باقـی شـتافتند. یادشـان گرامـی و راهشـان 

پررهـرو باد.

 
استوری 

گرام

آخرین زیارت سرباز شهید

سرباز وطن »امیرحسین شیخ هادی« که برای تامین امنیت مناطق 
مرزی در حال پایش و کنترل نوار مرزی بود در سیستان و بلوچستان 
دچار سانحه شد و به شهادت رسید. حالا دیروز او آخرین زیارت 

مشهدش را آمد تا برای همیشه در آغوش خاک آرام بگیرد.
پیکر مطهر این شهید مرزبان با حضور مردم مشهد از مجتمع مهدیه 

تا حرم مطهر رضوی تشییع شد.

برای مشاهده گزارش تصویری کد را 
اسکن کنید.

عکس: محسن بخشنده/ شهرآرا

ادعکس روز
 نژ

ی
هد

 م
ید

ام

ده
سن

وی
و ن

ر 
اع

ش

ی
کر

س
 ع

مد
حا

ده
سن

وی
و ن

ر 
اع

ش

اسرار شیخ


